
پرسش ۸۲۵: رؤیای از بین بردن مانع سنگی از سر راه مردم 

الـسؤال/ ٨٢٥: بـسم الله الـرحـمن الـرحـیم، الـلھم صـل عـلى محـمد وآل محـمد 
الأئمة والمھدیین وسلم تسلیماً كثیراً. 

بـسم الـله الـرحـمن الـرحیم. الحـمدلـله رب الـعالمین. الـلهم صـل عـل محـمد و آل محـمد 
الائمة و المهدیین و سلم تسلیماً کثیراً. 

السـلام عـلى الـقائـم أحـمد ورحـمة الله وبـركـاتـھ، السـلام عـلى الإخـوة الـذیـن طـالـما 
أحببتھم أنصار الله ورحمة الله وبركاتھ. 

سـلام و رحـمت و بـرکات خـداونـد بـر احـمد قـائـم. درود و رحـمت و بـرکات خـداونـد بـر 
برادران انصار الله که همیشه دوستشان دارم. انصار الله. 

قـبل أربـع سـنوات أو أكـثر وقـبل إیـمانـي بـالـدعـوة الـحق دعـوة آل محـمد (صـلى الله 
عـلیھ وآلـھ) لـغفلتي والـظلمة الـتي أنـا فـیھا الـرؤیـا. فـي عـالـم الـرؤیـا كـأنـھ أنـا جـالـس فـي 
حسـینیة الأنـصار فـي مـدیـنة الـناصـریـة وكـنت جـالـس ولـما نـھضت للخـروج مـن 
الحسـینیة أخـذ الأسـتاذ الـفاضـل فـرج الله عـنھ ضـیاء الـزیـدي بـیدي وقـال لـي إلـى أیـن 
أنـت ذاھـب فـإن السـید أحـمد سـوف یـأتـي، وجـلست انـتظره ولـما دخـل السـید أحـمد 
(عـلیھ السـلام) سـلمّ عـلى الأنـصار واحـداً واحـد وجـلسنا وأنـا كـنت جـالـس قـرب السـید 
عـن یـمینھ وقـلت لـھ مـولاي شـیخ سـلام.. وطـبعاً شـیخ سـلام مـن أھـالـي الـناصـریـة.. 
الـمھم قـلت لـھ شـیخ سـلام یـقول أنّ أحـمد الـحسن لا یـصلي حـتى صـلاة الـصبح فـكیف 
یـكون وصـي ورسـول لـلإمـام المھـدي (عـلیھ السـلام) فـقال لـي السـید أحـمد الـحسن 
مـعقولـة شـیخ سـلام یـحجي عـلیھ شـیخ سـلام صـدیـقي، ومـن ثـم قـام السـید یـصلي 
مـتوجـھاً إلـى الـقبلة وعـندمـا سجـد السـید أحـمد أخـذ یـدعـو ضـد شـیخ سـلام بـالھـلاك 
وعـندمـا اسـتمر السـید بـالـصلاة أخـذ یـتلاشـى أو یـختفي السـید حـتى أصـبحت لا أراه 

ولكن اسمع صوتھ فقط انتھت الرؤیا. 



چـهار سـال پیش یا بیش تـر از ایمان آوردنـم بـه دعـوت حـق  ـدعـوت آل محـمد(ع)  ـ در 
غـفلت و ظلمتی که بـودم، این رؤیا را دیدم. در عـالـم رؤیا گـویی در حسینیه ی انـصار در 
شهـر نـاصـریه نشسـته بـودم. نشسـته بـودم و وقتی بـرای بیرون رفـتن از حسینیه بـر خـواسـتم، 
اسـتاد فـاضـل ضیا زیدی  ـخـداونـد در کارش گـشایش حـاصـل کند ـ دسـتم را گـرفـت و بـه مـن 
گـفت: کجا می روی؟ سید احـمد بـه زودی می آید. نشسـتم و مـنتظرش مـانـدم. وقتی سید 
احـمد(ع) آمـد، یکی یکی بـه انـصار سـلام کرد و نشسـتیم. مـن نیز نـزدیک سید و سـمت 
راسـتش نشسـتم و بـه او عـرض کردم: (مـولای مـن! شیخ سـلام) (شیخ سـلام از اهـالی 
نــاصــریه می بــاشــد). مــهم این اســت که بــه او عــرض کردم: (شیخ ســلام می گــوید: 
احـمدالـحسن حتی نـماز صـبح نمی خـوانـد، چـگونـه وصی و فـرسـتاده ی امـام مهـدی(ع) 
می بـاشـد). سید احـمدالـحسن بـه مـن گـفت: آیا عـاقـلانـه اسـت شیخ سـلام چنین سخنی 
بـگوید. شیخ سـلام دوسـت مـن اسـت. سـپس سید بـلند شـد و رو بـه قـبله کرد و زمـانی که 
سید احـمد سجـده می کرد، علیه شیخ سـلام و بـرای هـلاکتش دعـا می کرد. وقتی سید 
نـماز را ادامـه داد، شـروع بـه نـاپـدید شـدن و پـناه شـدن نـمود تـا اینکه دیگر مـن نمی دیدمـش 

و فقط صدایش را می شنیدم. رؤیا به پایان رسید. 

وفـي عـالـم الـدنـیا وبـعد ثـلاث أشھـر تـقریـباً بـعد الـرؤیـا قـد مـات شـیخ سـلام مـقتولاً 
فـي ظـروف غـامـضة الـمھم ھـل إن السـید أحـمد (عـلیھ السـلام) یھـلك الـذیـن یـقفون ضـد 
الـدعـوة مـثلاً أم مـاذا؟ رجـاءاً الإخـوة الأنـصار الإجـابـة مـن الـقائـم أحـمد (عـلیھ السـلام) 

أو من أحد الأنصار إذا استطاع التأویل. 

در عــالــم دنیا و تــقریباً ســه مــاه پــس از دیدن این رؤیا، شیخ ســلام در شــرایط بسیار 
مبهمی کشته شـد و از دنیا رفـت. مـهم این اسـت که آیا سید احـمد(ع) کسانی که علیه 
دعـوت می ایستند را مـثلاً هـلاک می کند، یا چیز دیگری؟ از بـرادران انـصار خـواسـتارم که 

پاسخ از سوی احمد قائم(ع) یا از یکی از انصاری که توانایی تأویل دارد، باشد. 



الرؤیا الثانیة: 

رؤیای دوم: 

دخـلت بـالـدعـوة وآمـنت وصـدقـت بـھا فـي شھـر رجـب عـام 2010م وبـعد إیـمانـي 
حـصلت مـعي رؤیـا وھـي كـأنـي أبـحث عـن وظـیفة فـقالـوا لـي إن ھـذه الـدائـرة فـیھا مـدیـر 
فـقط ومـحتاج مـوظـفین، وھـذه الـدائـرة ھـي تـابـعھ لـلبلدیـة، الـمھم دخـلت الـدائـرة ولـم أجـد 
فـیھا مـدیـر وفـتحت أحـد أبـواب الـغرف فـوجـت فـیھا شـخص بـعمر الـسابـعة عشـر نـائـم 
وفـتحت الـغرفـة الـثانـیة فـوجـدت الـشخص نـفسھ نـائـم فـأصـبح یـقین بـداخـلي أنـھ جـن 

ولیس إنسان 

در مـاه رجـب سـال ۲۰۱۰ وارد دعـوت شـدم و آن را تـصدیق کردم و بـه آن ایمان آوردم. 
پـس از ایمان آوردنـم، رؤیایی دیدم. گـویا بـه دنـبال شغلی بـودم. بـه مـن گـفتند: این اداره 
فـقط مـدیر دارد و بـه چـند کارمـند نیازمـند اسـت. این اداره، زیر نـظر شهـرداری اسـت. مـهم 
این اســت که وارد اداره شــدم و مــدیری آنــجا نیافــتم. درِ یکی از اتــاق هــا را بــاز کردم و 
شـخص هـفده سـالـه ای را در آن دیدم که خـوابیده بـود. اتـاق دوم را بـاز کردم و هـمان 

شخص را خوابیده دیدم و در درونم یقین کردم که او جن است و انسان نمی باشد. 

ولـما أردت أن انھـزم لـحقني إلـى الـباب وقـال لـي ھـذا الـجن انـتظر قـلیلاً أنـظر أنـا 
بـنت ولـیس ولـد فـتأكـدت أنـھ بـنت فـقالـت لـي ھـذه الـبنت مـن الـجن أنـا أحـبك فـقلت لـھا 
وأنـا لا أحـبك فـتغیر شـكلھا إلـى قـبیح جـداً فـخفت مـنھا وقـلت لـھا لالالا إنـي أحـبك 
وبـعدھـا ذھـب إلـى مـنطقة فـي الـناصـریـة خـلف الـعیادة الـخارجـیة واتـبعني الـجن ومـعھ 

اثنان آخرون أصبح مجموع الجن اثنان إناث ورجل 

وقتی خـواسـتم بـازگـردم، جـلوی درب بـه مـن رسید و بـه مـن گـفت: این جـن مـدت کمی 
اسـت که مـنتظر می بـاشـد. نـگاه کن: مـن دخـتر هسـتم و پسـر نیستم. یقین کردم که او 
دخـتر اسـت. بـه مـن گـفت: این دخـتر از جنّیان اسـت. مـن او را دوسـت دارم. بـه او گـفتم: 
مـن تـو را دوسـت نـدارم. شکل او بـه صـورت واقـعاً نـاپـسندی تغییر کرد. از او تـرسیدم و بـه او 



گـفتم: نـه نـه نـه. مـن تـو را دوسـت دارم. پـس از آن بـه مـنطقه ای در نـاصـریه و پشـت 
بیمارسـتانی خـارجی رفـت. آن جـن مـرا دنـبال کرد. هـمراه او دو نـفر دیگر هـم بـودنـد که 

مجموع جن ها، دو زن و یک مرد می شد. 

الـمھم عـندمـا ذھـبت خـلف الـعیادة وكـانـت مـعركـة تـقریـباً بـین الشـرطـة وأنـصار 
مـقتدى الـصدر فـوجـدت لاصـقة صـغیره وضـعتھا عـلى رجـل الـرجـل مـن الـجن وفجـرتـھا 
وتـصورت أنـي تخـلت مـنھ وبـعدھـا ذھـبت إلـى بـیت لا أعـرفـھ وفـیھ غـرفـتان، الـغرفـة 
الـثانـیة كـأنـھا غـرفـة بـالـتوك لـكنھا غـرفـة مـن طـابـوق وبـناء أردت الـدخـول فـیھا وفـیھا 
الأنـصار ولـكن مـنعني الـجن فـقلت لـھن اذھـبن وإلاّ فجـرتـكم مـثل صـاحـبكم فـتبسمن 

ودخل الجن الثالث صدیقھن ویأست بأنھم لا یموتون 

مـهم این اسـت که وقتی پشـت بیمارسـتان رفـتم و نـبردی بین پلیس هـا و انـصار مـقتدی 
صـدر در جـریان بـود، چسـب کوچکی دیدم که بـر پـای جـنِ مـرد بـود. آن را بـاز کردم و تـصور 
کردم از دسـتش خـلاص  شـدم. پـس از آن بـه خـانـه ای رفـتم که آن را نمی شـناخـتم و در آن 
دو اتـاق بـود. اتـاق دومی، انـگار اتـاقی در پـالـتاک بـود؛ ولی گـویا اتـاقی سنگی و آجـری بـود. 
خـواسـتم واردش شـوم. انـصار در آنـجا بـودنـد. ولی جـن هـا مـرا بـازداشـتند. مـن بـه آنـان گـفتم: 
بـروید وگـرنـه شـما را هـم مـانـند دوسـتتان از بین می بـرم. آنـها لـبخند زدنـد و جـن سـومی که 

دوستشان بود، وارد شد و نا امید شدم که آنها نمی میرند. 

وھـمي أن الـتحق بـالأنـصار بـالـغرفـة الـمجاورة، ولـكن كـیف السـبیل فـنزعـت 
قـمیصي وضـربـتھم بـالـقمیص ونـادیـت یـا أحـمد الـحسن فـانـقلبت وجـوھـھم قـبیحة 
ومـخیفة، وكـررت الـنداء فـرجـعوا خـطوتـین لـلوراء ومـن ثـم حـركـت عـلیھم أو ضـربـتھم 
بـالـقمیص ونـادیـت یـا یـمانـي آل محـمد مـرتـین فـأصـبحت وجـوھـھم مـخیفة وبـشعة أكـثر 
فتخـلصت مـنھم وذھـبت لـغرفـة الأنـصار ولـم أجـد إلاّ ثـلاث مـن الـرجـال وھـم مـن 

الضیوف ولیس من الأنصار فقلت لھم أین الأنصار فقالوا ذھبوا قبل قیل. 



 تـلاش می کردم بـه انـصار در اتـاق مـجاور مـلحق شـوم. ولی چـگونـه؟ لـباسـم را در آوردم 
و آنـان را بـا لـباس زدم و صـدا زدم: یا احـمدالـحسن. صـورت هـایشان زشـت و تـرسـناک شـد. 
مجـددا فـریاد زدم و دو گـام بـه عـقب بـازگشـتند. اینجا بـود که بـه سـوی ایشان حـرکت کردم 
یا آنـان را بـا لـباس زدم و دو بـار فـریاد زدم: ای یمانی آل محـمد! صـورت هـایشان بیشتر 
زشـت و تـرسـناک شـد. از آنـان رهـایی یافـتم و بـه اتـاق انـصار رفـتم و فـقط سـه مـرد یافـتم که 
آنـها هـم مـهمان بـودنـد و انـصار نـبودنـد. بـه آنـها گـفتم: انـصار کجا هسـتند؟ گـفتند: پیش از 

اینکه سخنی گفته شود، رفتند. 

انتھت الرؤیا، ممكن التأویل والسلام علیكم. 
المرسل: حسین التمیمي - العراق 

رؤیا تمام شد. آیا امکان تأویل وجود دارد؟ والسلام علیکم. 
فرستنده: حسین تمیمی ـ عراق 

الجواب: بسم الله الرحمن الرحیم 
والحـمد � رب الـعالـمین، وصـلى الله عـلى محـمد وآل محـمد الأئـمة والمھـدیـین 

وسلم تسلیماً. 

پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم 
والحـمدلـله رب الـعالـمین، وصـلی الـله عـلی محـمد وآل محـمد الأئـمة والمهـدیـین وسـلم 

تسلیماً. 

وفـقك الله لـكل خـیر، لـیس الأمـر كـما تـفھم إنـما ھـي إرادة الله أن یـزیـح مـن 
 ً یـشاء مـمن یـكونـون حجـر عـثرة فـي طـریـق الـناس لـكي لا یـكونـون سـببا
لإضـلال الـناس، وخـصوصـاً مـن یسـتعملون الـكذب لإضـلال الـناس ورؤیـاك 



الـثانـیة ھـي مبشـرة لـك إن شـاء الله، فـالشـیاطـین یـحاولـون قـطع طـریـق الـحق 
عـلیك ولـكن بـفضل الله یـنجیك سـبحانـھ مـن كـیدھـم والحـمد � ھـو ولـیي وھـو 

یتولى الصالحین والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ. 
أحمد الحسن - محرم الحرام/ 1432 ھـ 

خــداونــد بــر هــر خیری تــوفیق دهــد. اینگونــه که فهمیدی، نیست. این فــقط اراده ی 
خـداونـد اسـت که هـر کسی را که بـخواهـد و سنگی بـرای لـغزش راه مـردم بـاشـد، از بین 
می بـرد تـا سـببی بـرای گـمراه شـدن مـردم نـشود؛ مـخصوصـاً کسانی که بـرای گـمراه کردن 
مـردم از دروغ اسـتفاده می کنند. ان شـالـله رؤیای دوم شـما، بـشارتی بـرای شـما می بـاشـد. 
شیاطین قـصد بـازداشـتن راه حـق را از شـما دارنـد، ولی بـه فـضل خـداونـد، خـداونـد سـبحان 
شـما را از مکر و فـریب ایشان رهـایی می بخشـد. الحـمد لـله. او سـرپـرسـت مـن اسـت و 

سرپرست شایستگان. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته. 
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